بسم الله الرحمن الرحیم
مرور وقایع مربوط به انقلاب اسلامی ایران
*********************************************************************************
فصل اول:
  مفاهیم  و کلیات  
********************************************************************************

تعریف انقلاب
تعریف استاد شهیدمطهری:

«انقلاب عبارتست از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا سرزمین علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب »
تعریف ساموئل هانتینگتون:

«انقلاب یک دگرگونی سریع، بنیادی و خشونت آمیز داخلی در ارزش ها و اسطوره های مسلط بر جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری، فعالیت و سیاست های حکومتی است.»
یک تعریف جامع:
با جمع بندی که از تعاریف انقلاب به عمل می آید به نظر می رسد تعریف زیر از جامعیت بیشتری برخوردار است:

 «انقلاب به آن پدیده اجتماعی گفته می شود که منجر به تغیر و تحول بنیادین و اساسی در زمینه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیکی یک جامعه با مشارکت مردم همراه با خشونت گردد.»
مراحل انقلاب: 

1. مرحله تکوین و شکل گیری(سیر شکل گیری از بدو انقلاب) 

2. مرحله تخریب(اوج انقلاب)

3. مرحله سازندگی(پس از پیروزی)
تعریف برخی مفاهیم و واژه های مرتبط با انقلاب:
الف ـ نهضت یا جنبش 
نهضت يا جنبش، عبارت است از «حرکت یا رفتار گروهی به‌نسبت منظم و بادوام برای رسیدن به هدف اجتماعی ـ سیاسی معین و بر اساس نقشۀ معین که ممکن است انقلابی و یا اصلاحی باشد».
تفاوت های نهضت و انقلاب:
1. در انقلاب، مفهوم «خشونت» از شروط اصلي و ضروري به‌شمار مي‌رود و هر گونه تغيير و تحول در جامعه را نمي‌توان انقلاب محسوب كرد؛ ولي خشونت شرط لازم براي تحقق نهضت يا جنبش به‌شمار نمي‌رود.
2. تغيير و دگرگوني در ساخت سياسي يك جامعه، از عناصر مهم انقلاب به‌شمار مي‌رود و بر اين اساس تعويض حاكمان سياسي و سرنگون کردن  يك حكومت از اهداف هر انقلابي است؛ ولي در يك نهضت ممكن است تنها به اصلاح بخشي از يك ساخت سياسي اكتفا شود.
3. در کوتاه مدت گستردگي يك انقلاب و در بر گرفتن اقشار و اصناف مختلف يك كشور، به مراتب بيشتر از يك نهضت مي‌باشد.
ب ـ اصلاح
در ميان واژه‏هاى مورد بحث، اصلاح با مفهوم انقلاب تفاوتى آشكارتر دارد؛ زيرا اصلاحات بوسيله رژيم سياسى حاكم تحقق مى‏يابد و امورى مانند بسيج توده‏اى، تغيير رژيم سياسى و خشونت در آن وجود ندارد. برعکس انقلاب از طرف رأس جامعه(حاکمان) اعمال می شود.
ج ـ كودتا يا انقلاب كاخي

كودتا،  كه در اصل واژه‌اي فرانسوي است، در معنای عام خود، يعني شورش گروهي از دستگاه حاكمه بر ضدّ گروه ديگر و تلاششان براي بركنار كردن آنان از صحنه قدرت. 
د ـ اعتصاب

اعتصاب، به هر نوع تعطيلي گفته مي‏شود كه به عنوان ‏اعتراض به تجاوز به يكي از حقوق اجتماعي به عمل آيد. 
هـ ـ شورش و آشوب
شورش، رفتار خشونت‌آمیزی است که توسط توده‌ای از مردم یک منطقه علیه حکومتی خاص برای رهایی از سلطۀ سیاسی آن حکومت شکل می‌گیرد.
تفاوت های شورش و انقلاب:
1. وسعت و عمق يك انقلاب، به‌مراتب بيش از شورش است، 
2. حركات اعتراضي در شورش‌ها از سرعت بيشتري برخوردارند. 
3. در شورش‌ها، رفتارهاي بسيار خشونت‌آميز و جنگ مسلحانه، از عناصر اصلي به‌شمار مي‌روند.
و ـ جنگ داخلی
جنگ داخلی: مبارزه  مسلحانه براى كسب قدرت ميان طرف هاى درگير در يك كشور، «جنگ داخلى» نام دارد كه به سبب طغيان بخشى از قدرت عليه بخش ديگر يا درخواست تجزيه ارضى، خودمختارى و استقلال توسط گروهى از ساكنان كشور تحقق مى يابد. جنگ مسلحانه ميان گروه هاى معارض خواستار قدرت نيز نوعى ديگر از جنگ داخلى است. گاه تمايز بين انقلاب و جنگ داخلى مشكل مى شود.
ز ـ انقلاب مخملی(رنگی)
اصطلاح انقلاب مخملي یا انقلاب رنگی در سال هاي بعد از فروپاشي شوروي، خصوصاً‌ در اوايل قرن بيست و يكم به يكي از كليد واژه هاي تحولات سياسي در عرصه جهاني تبديل شد. این نوع انقلاب(؟!) نوعی کودتای بدون خونریزی است و به تغییر و تحولاتی اطلاق می شود که تا به امروز در برخی از کشورهای باقی مانده از بلوک شرق روی داده و حکومت های طرفدار غرب را به جای هیئت حاکمه این کشورها نشانده است. 

خصوصیات انقلاب های رنگی
1. تمامي آنها بدون استفاده از ابزارهاي خشونت آميز و طي راهپيمايي خياباني پيروز شدند.
2. تمامي اين تحركات با شعارهايي مبتني بر دموكراسي خواهي و ليبراليسم انجام گرفتند.
3. نقش دانشجويان و نهادهاي غيردولتي در بروز آنها پر رنگ بود. 
4. تحركات انقلابي به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد حمايت آمريكا و اروپاي غربي بود.
 مفاهیم مرتبط با بحث:
حكومت، (government)در لغت به معنی فرمانروایی و حكمرانی است و اگر با صفتی به كار رود، برای بیان نوع رژیم سیاسی است؛ چنانچه گفته می‌شود: حكومت پارلمانی، حكومت سلطنتی.
حاکميت، (soverigenty) به شکل خلاصه و ساده به معناي اقتدار سياسي برتر است. و مراد از آن استقلال از کشورهای دیگر در خارج و دارا بودن مشروعیت به کار گیری زور و قوه قهریه در داخل است.
قدرت، (power)عبارت است از: «توانایی فکری و عملی برای ایجاد شرایط و نتایج مطلوب». قدرت رابطه ای روانی بین کسانی است که آن را به کار می برند و آنهایی که در معرض اقدام قرار می گیرند. 
نهاد، ترجمه کلمه Institution انگليسى است و مفهوم آن، برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن بوده و در مواردى به معناى «مؤسسه» (Association) و «سازمان» (Organization) ترجمه شده است. اما از آنجا که کلمه «مؤسسه» و «سازمان» در مورد بعضى از امورى که آنها را «نهاد» مى‌دانند معناى درست را نمى‌رساند بدين جهت، در ايران لفظ مذکور را به «نهاد» ترجمه کرده‌اند. لفظ نهاد را جامعه‌شناسان به‌دو معناى عام و خاص به‌کار برده‌اند. نهاد در معناى عام موضوع بحث ماست که منظور موسسات و سازمان هاست.
علل مشترک تمام انقلاب ها:
1- به خطر افتادن قطعی ارزش ها و عقائی جامعه

2- نارضایتی مردم از وضع موجود و داشتن آرمان(وضع مطلوب) و تلاش برای بسیج عمومی پس از آگاهی

3- ظلم و شتم نظام حاکم

4- فساد و فحشای حاکمان

5- رهبری انقلاب توسط رهبر یا رهبران پیشرو

6- داشتن روحیه مقاومت و ایثار و قبول سختی های مبارزه و انقلاب.
نتیجه ای که از بحث انقلاب حاصل می شود این است که؛
1. انقلاب واقعی باید منجر به تغییر اساسی در نظام حاکم شود.

2. انقلاب باید ارزش های مسلط جامعه را دگرگون نماید.
چرا انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به شهادت دوست و دشمن از سایر انقلاب ها متمایز است؟
1. غلبه بر یک ارتش قدرتمند (با وجود حمایت شرق و غرب) با دست خالی انقلابیون.

2. بازتاب ها و پس لرزه های آن برای شرق و غرب.

3. تفاوت شیوه های مبارزه در آن با سایر انقلاب ها.

4. ناتوانی سرویس های جاسوسی شرق و غرب از پیش بینی و پیشگیری از آن.

5. انقلاب بدون دخالت گروه های سازمان یافته و صرفاً با همجوشی مردم.
6. اثرگذاری بر نهضت های آزادی بخش.

7. و ...
*********************************************************************************
فصل دوم:
  نظریات انقلاب و انقلاب اسلامی  
********************************************************************************
ديدگاه‏ها و نظريه‏هاى مربوط به پيروزى انقلاب اسلامى ایران:
1.فرضيه توطئه:
گروهى پيروزى انقلاب را با اتكاء بر فرضيه توطئه تحليل كرده‏ و معتقدند که انقلاب اسلامی در حقیقت یک توطئه از قبل طرح ریزی شده توسط قدرت های خارجی برای ساقط نمودن رژیم شاه بود.  طرفداران این تز طیفی از اعضاء خانواده سلطنتی، بالاخص شخص شاه، دربار، برخی از مقامات ارشد رژیم پیشین، اقشار مرفه و وابستگان به رژیم، بعضی از سران نظامی و انتظامی رژیم پهلوی تا ماركسيست‏ها را در برمی گیرد. 

دلایل طرفداران:
الف) تنبیه شاه توسط غرب به سبب نقش كليدى‏اش در افزايش قيمت نفت اوپك در نيمه اول دهه 1350.
ب) حسادت و در خطر ديدن بازارهاى غرب به خاطر صنعتی شدن ایران(؟!)
ج) نابود ساختن ذخاير ارزى ايران و كشورهاى نفت خيز عربی 
د) هراس غرب از طرح‏هاى بلند پروازانه شاه وتوان نظامى ايران
ه) ماركيست‏های ايرانى / جلوگيرى امپرياليسم از تولد انقلاب كمونيستى و ظهور جنبش‏هاى انقلابى كارگرى
2. فرضيه اقتصاد:
1. استفاده از نظريه جيمز ديويس و منحني جي (J)؛ جيمز ديويس، در كتاب «به سوي تئوري انقلاب»، معتقد است كه بالا رفتن انتظارات اقتصادي مردم، به دنبال يك دوره پيشرفت اقتصادي و ركودي كه پس از آن به وجود مي آيد، معمولاً مردم را به طور ذهني، از اوضاع، بيمناك مي كند و آنان رو به شورش و انقلاب مي نهند. 
افزايش شديد و ناگهاني بهاي نفت، منابع سرشار مالي جديدي را در طي سال هاي 1960 تا 1970م. در اختيار پيشرفت اقتصادي ايران قرار داد و به مقياس وسيعي، سير صعودي در طبقات اقتصادي ايجاد نمود و توقعات آنها به گونه اي افزايش يافت كه حكومت شاه، نمي توانست حتي در شرايط عادي، از عهده انجام آنها برآيد؛ ولي كاهش يكباره بهاي نفت، شرايطي غيرعادي را بر ايران تحميل كرد و در نتيجه، شاه نتوانست جوابگوي انتظارات جديد باشد.

2. نداشتن برنامه مشخص اقتصادي، اجراي سياست ريخت و پاش و ولخرجي هاي شاهانه در امور مبتذلي چون جشن هاي تاج گذاري و دوهزار و پانصد ساله، توزيع ناعادلانه درآمدهاي ملي. به طور كلي فساد، اسراف، ظلم اقتصادي و فقر اكثريت مردم ايران از عوامل اصلي سقوط شاه بودند.
3. فرضيه مدرنيزاسيون و توسعه ناموزون:
طبق اين نظريه، برنامه‏هاى مدرنيزه كردن ايران توسط شاه از دهه‏هاى 40 به بعد، به دليل شتاب زدگى و عدم سازگارى با فرهنگ سنتى جامعه، تعارض‏هايى در پى داشت و سرانجام اسباب تغيير رژيم را فراهم آورد. اين نظريه - كه در كتاب «ريشه‏هاى انقلاب ايران» اثر نيكى كدى مشاهده مى‏شود - بر دو پيش فرض استوار است: نخست آن كه شاه در صدد مدرنيزه كردن ايران بود؛ و دوم آن كه گروه‏هاى سنتى و مذهبى‏تر مردم ايران، مخالف برنامه‏هاى مدرنيزاسيون مورد نظر شاه بودند. 
4.فرضيه استبداد:
اين ديدگاه - كه مى‏تواند در حوزه نظريه توسعه نامتوازن قرار گيرد – معتقد است كه به رغم ظهور نمادهاى توسعه و پيشرفت‏هاى اقتصادى در ايران، ساختار سياسى قدرت دگرگون نشد و چندان با سلطنت مستبدانه ناصرالدين شاه تفاوت نداشت‏ و انقلاب اسلامى حركتى براى زير و رو كردن آن ساختار كهنه و در انداختن طرحى نو در راستاى توسعه سياسى بود.
5.نظريه مذهب:
گروهي از محققان، واقع بينانه، به عامل مذهب و جامعيت اسلام در مواجهه با حكومت هاي استبدادي و توانايي آن در رهبري، گسترش بيداري، روحيه انقلابي و بسيج نهضت هاي اصيل مردمي توجه كرده، ضمن پذيرش دخالت عوامل مختلف در تكوين انقلاب اسلامي، اسلام خواهي مردم و اسلام زدايي شاه را عامل اصلي آن مي دانند. بر اين اساس، قيام امام خمينى (ره) در آغاز دهه 40، نقطه آغاز انقلاب است.  امورى مانند حذف قيد اسلام و قسم به قرآن در شرايط كانديداهاى انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى، مخالفت با روحانيت و تغيير تاريخ هجري به تاريخ شاهنشاهي، از مظاهر سياست هاي اسلام زدايي شاه مي باشند. از اين ديدگاه، علت اصلي و اساسي قيام مردم ایران، اين بود كه شاه نسبت به نابودي ارزش هاي مسلط جامعه ایران كه از مذهب و آيين آنها سرچشمه گرفته بود، اقدام کرد و به همين دليل بود كه با جريحه دار شدن احساسات مذهبي امت مسلمان ايران، ديگر مجالي براي صبر و تحمل در مقابل ساير ناملايمات وجود نداشت.
منشأ ناكامی شرق و غرب در تحلیل انقلاب اسلامی ایران  
سردرگمي تحليلگران غربي و شرقي و شبه روشنفكران ايراني غربزده در فهم و درك و تحليل انقلاب اسلامي ايران، عامل روي آوردن آنان به ارائه فرضيه‌هاي نادرست و ناقص براي انقلاب شده است. چهار فرضيه «استبداد عامل انقلاب»، «اقتصاد عامل انقلاب»، «توطئه عامل انقلاب» و «مدرنيزاسيون عامل انقلاب» به هيچ وجه نتوانسته اند به درستي عامل اصلي پيدايش انقلاب ايران را تبيين كنند؛ زيرا طرفداران اين فرضيه‌ها در بي توجهي و يا كم توجهي عمدي يا سهوي نسبت به نقش مذهب در انقلاب ايران اشتراك دارند. با بررسی مستند نظریات و فرضیه های مختلف به جرأت می توان گفت تنها فرضيه «مذهب عامل انقلاب» درست و مطابق واقعیت است؛ چرا كه دلايل و شواهد فراوان لازم و كافي آن را اثبات مي كند.
نظریه پردازان انقلاب:
الف- تدا اسكاچپول:
كتاب تدا اسكاچپول تحت عنوان «دولت‏ها و انقلاب‏هاى اجتماعى» در سال 1979م. به طبع رسيد. وى در اين كتاب با رد ارادى بودن وقوع انقلاب، تفسير انقلاب را تنها مبتنى بر عوامل ساختارى و از پيش تعيين شده مى‏دانست و نقش انقلابيان در گسترش ايدئولوژى خود و موفقيت آن‏ها در اين زمينه را انكار مى‏كرد. وى بر اين اعتقاد بود كه انقلاب‏ها ساخته نمى‏شود بلكه به وجود مى‏آيند.
اما اسكاچپول در مقاله‏اى كه در سال 1982م. تحت عنوان «دولت تحصيلدار و اسلام شيعى در انقلاب ايران» ارائه كرد. با توجه به آشكار بودن نقش اراده، آگاهى، رهبری و انديشه در انقلاب اسلامى، نظريه مذكور را در تحليل انقلاب اسلامى نارسا دانست و نوشت اگر در دنيا تنها يك انقلاب موجود باشد كه آگاهانه ساخته شده است آن انقلاب، انقلاب 1979ايران است. 
ب- ماروين زونيس:
ماروين زونيس در كتاب «شكست شاهانه»‏ با توجه به محور بودن شخص شاه در حكومت و نقش تعيين كننده تصميمات فردى او، به بررسى روان شناسى شخصيت شاه پرداخته است. به نظر وى شاه به دليل نحوه تربيت دوران كودكى و نوجوانى ناشى از تربيت او در يك محيط زنانه و سپس قرار داشتن در كنار پدرى مستبد، فردى مردد و فاقد اعتماد به نفس بار آمده بود، به همين دليل نتوانست در جريان انقلاب ايستادگى كرده و انقلاب را سركوب نمايد. البته به نظر زونيس تا زمانى كه تعدادى از عوامل وجود داشتند كه به وى قدرت روانى لازم را براى كسب اعتماد به نفس ارائه مى‏دادند، مشكلى پديد نيامد، اما در زمان وقوع انقلاب اسلامى همه آن عوامل از دست رفته بودند. اين عوامل عبارت بودند از: 
1. ارنست پرون، دوست دوران كودكى شاه 
2. اسداله علم؛ دوست مادام‏العمر شاه 
3. اشرف؛ خواهر دوقلوى شاه 
4. تصور شاه از پشتيبانى جدى آمريكا.
ج- ميشل فوكو:
ميشل فوكو، فيلسوف مشهور فرانسوى و نظريه پرداز پست مدرنيسم‏ در جريان انقلاب اسلامى ايران به تهران و قم مسافرت كرده و از نزديك شاهد وقوع انقلاب بوده است. وى مقالات متعددى در اين رابطه منتشر كرده است. 
به نظر فوكو در ريشه يابى دليل انقلاب اسلامى ايران، اين نكته روشن است كه اين انقلاب نمى‏تواند با انگيزه‏هاى اقتصادى و مادى صورت گرفته باشد، زيرا جهان شاهد شورش و قيام همه ملت بر عليه قدرتى بود كه مشكلات اقتصادى آن به آن اندازه مهم و بزرگ نبود كه در نتيجه آن ميليون‏ها ايرانى به خيابان‏ها ريخته و با سينه‏هاى عريان به مقابله با مسلسل‏ها بپردازد. پس دليل انقلاب ايران را بايد در جايى ديگر جست و جو نمود. او در خصوص نقش برجسته رهبرى انقلاب مى‏گويد: «شخصيت آيت الله خمينى پهلو به افسانه مى‏زند. هيچ رئيس دولتى و هيچ رهبر سياسى، حتى به پشتيبانى همه رسانه‏هاى كشورش نمى‏تواند ادعا كند كه مردمش با او پيوندى چنين شخصى و چنين نيرومند دارند». مفهوم معنويت گرايى سياسى قلب تحليل فوكو از انقلاب اسلامى ايران را تشكيل مى‏دهد. بدين ترتيب، فوكو انقلاب اسلامى ايران را يك انقلاب فرامدرن خوانده است. 
هـ - یرواندآبراهامیان:

آبراهامیان در پاسخ به چرائی پیروزی انقلاب اسلامی در کتاب «ایران بین دو انقلاب»، عمدتاً آن را ناشی از اجرای توسعه ناهمگون توسط رژیم پهلوی قلمداد کرده، و در بیان فرضیة پژوهش خود مدعی است که محمدرضا پهلوی در دورة حاکمیت مطلق خود، بعد از کودتای 28 مرداد 32 تا پیروزی انقلاب اسلامی با اتکا به درآمدهای نفتی رو به تزاید، در کنار حمایت‌های امریکا، برنامه‌های اصلاحی وسیعی را در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، بدون توجه به توسعه سیاسی پیگیری نمود. در پی این استراتژی شکاف وسیعی میان طبقات مختلف مردم و حاکمیت به وجود آمد که نتیجه آن پیروزی انقلاب اسلامی بود.
و- جان فوران:
در نظريه جان فوران به طور خاص و در مجموعه تحليل‌هاي نظريه پردازان نسل چهارم به طور عام، تأثير عوامل فرهنگي نيز مورد توجه قرار گرفته است. فوران ضمن توجه به عوامل ساختاري، همانند توسعه وابسته و دولت سركوبگر، عوامل جانبي و بحران ساز ديگري همچون «فرهنگ» را نيز مطرح مي كند. به عبارت ديگر، وي با توجه به فرهنگ‌هاي سياسي نهضت‌هاي مقاومت و مخالفت، عنصر «فرهنگ» را در تحليل خود از انقلاب‌هاي اجتماعي جهان سوم وارد مي كند. تحليل جان فوران از انقلاب اسلامي ايران و به صورت عام، نظريه او در خصوص انقلاب‌هاي اجتماعي جوامع جهان سوم را نمي توان تحليلي فرهنگي دانست؛ زيرا تحليل‌هاي فرهنگي از انقلاب ايران، فرهنگ و ايدئولوژي اسلامي را در مركز تحليل خود قرار مي دهند و مهم ترين علت ايجاد انقلاب را فرهنگ سياسي تشيّع مي دانند.
و اما نظر خود انقلابیون در مورد انقلاب ایران:

حضرت امام خمینی(رحمه الله علیه):

در اين ميان حضرت امام‌خميني(ره) در تبيين و تشريح انقلاب اسلامي، به روح فرهنگ اين انقلاب توجه نموده و در تحليل آن همواره جايگاه اساسي و مرکزي را از آن عوامل فرهنگي دانسته است. به عبارت ديگر تأکيد بر عوامل فرهنگي، محور نظريه‌هاي انقلاب اسلامي در سطح کلان است.
· «آن چيزي که در اينجا حاصل شده و بايد او را جزء معجزات حساب بکنيم، همان انقلاب دروني اين ملت بود. انقلاب دروني اين ملّت موجب شد که اين انقلاب پيدا شود و همان انقلاب دروني آنها از اسلام و توجه آنها به خداي تبارک و تعالي موجب شد... . پيروزي را ما بايد از انقلاب دروني مردم جستجو کنيم و تا اين معنا حاصل نشود، انقلاب‌ها يک انقلاب‌هاي تحويل قدرت از او به قدرت ديگر، و وضع براي ملّت همان‌جور که بوده باشد.»
· «انقلابي که در ايران واقع شد قبل از انقلاب مهم که کوبنده بود، يک انقلابي در باطن مردم حاصل شد. آن انقلاب گرايش اقشار ملّت به اسلامي که تا اين عصر خصوصاً در اين سده‌هاي آخر به طاق نسيان سپرده شده بود و از اسلام جز يک آداب خشکي که هيچ به حال ديگران ضرر نداشت باقي مانده بود.»
· ايشان با اشاره به فعالیت های برخی از گروهک ها در جریان انقلاب اسلامی ایران ، بر اهميت دين اسلام بسيار تأکيد نموده و هدف انقلاب را دین اسلام می دانند:«آنها هيچ کاري نکردند. به هيچ ترتيب به انقلاب کمکي نکردند. برخي از آنها جنگيدند، ولي فقط براي عقايد و اهداف و منافع خودشان، آنها عنصر اصلي پيروزي نبودند. انقلاب از آن مردمي بود که براي اسلام کشته شدند و براي اسلام جنگيدند.»
مقام معظم رهبری(حفظه الله ):
حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای نیز مانند بنیانگذار و معمار بزرگترین انقلاب تاریخ، در تحلیل عوامل ایجاد و بقای انقلاب اسلامی ایران بر نقش و عامل مذهب تأکید ویژه دارند و در این باره می فرمایند:
· « دو خصوصیت از خصوصیات استثنایی این انقلاب را مطرح می کنم که همین دو خصوصیت، بیشترین تأثیر را در وجهه این انقلاب در دنیا داشت؛ همچنان که بیشترین تأثیر را در پیروزی و ماندگاری انقلاب در کشور اسلامی داشت... یکی از این دو خصوصیت، عبارت بود از این که مبنای این انقلاب، ارزش های دینی و اخلاقی و معنوی بود و خصوصیت دیگر این بود که انقلاب بر پایه اراده و خواست مردم در تشکیل و اداره حکومت باقی ماند... . خصوصیت «احیای ارزش های دینی و اخلاقی و معنوی و ایمانی» در عنوان «اسلام» انقلاب و نظام جمهوری جلوه نمود. مردم در انقلاب اسلامی به دنبال تحولاتی بودند که بر مبنای اسلام صورت گیرد. تلاش طولانی استکبار جهانی و ایادی داخلی آنان در حذف اسلام از زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مردم با این انقلاب بی اثر شد... . انقلاب های دیگر غالباً بر مبنای تفکرات مادی انجام گرفته است. حتی انقلاب هایی که مقدمات آنها مذهبی یا اسلامی بوده است در انتها از حالت اسلامی بودن خارج شده است.... تقریباً هیچ نقطه ای از دنیا را که در آن انقلاب شده باشد سراغ نداریم، که از این قاعده کلی خارج باشد؛ ولی در کشور ما این طور نشد..»
شهید دکتر بهشتی:
از ميان شخصيت‌هاي صاحب‌نام ديگر مي‌توان به گفته‌هاي شهيد بهشتي در این خصوص استناد کرد. شهيد بهشتي دربارۀ ماهيت انقلاب اسلامي ایران این گونه باور داشت که: 
· «اگر انقلابي در ايران روي داده است جهت اين انقلاب روشن است، حاکميت صدق، حاکميت حق، حاکميت عدل، حاکميت عفت، حاکميت تقوا، حاکميت مهر و عطوفت برادري الهي، حاکميت قهر و غضب في‌الله، دوستي با دوستان خدا، دشمني با دشمنان خداست. انقلاب براي حاکميت اين ارزش‌هاي متعالي و مبارزه با نفي ضدارزش‌هايي بود که سال‌ها و قرن‌ها بر زندگي ما مردم، بر اخلاق ما مردم، بر روابط ما مردم، در زندگي خصوصي و خانوادگي، اجتماعي، اداري، سياسي، اقتصادي ما مردم حاکم بود. انقلاب براي اين بود که آن ضد ارزش‌ها را از حاکميت بيندازد و ارزش‌هاي اصيل متعالي و الهي و نور را به جاي ظلمات حاکم کند... صادقانه مي‌گويم که ما جز تأکيد و پافشاري روي معيارهاي اسلامي و مکتبي هيچ انگيزه‌اي نداريم.»
شهید دکتر باهنر:
شهيد باهنر نيز دربارۀ اهميت فرهنگ در انقلاب اسلامي اینچنین به عامل فرهنگ و بالاتر از آن فرهنگ اسلام اشاره می کنند: 
· «شما فکر مي‌کنيد مهم‌ترين عاملي که توانست انقلاب عظيم اين ملّت را به پيروزي برساند کدام بود؟ ... به نظر من ابتدا مردم ساخته شدند، با ايمان شدند، فکرشان عوض شد، رشد اخلاقي و فکري پيدا کردند، ارزش‌هاي فرهنگي جديد در جامعه به‌وجود آمد و بعد در پناه اين ملّت ساخته‌شدۀ به پاخاسته‌اي که منبع قدرت و هيجان از درون آنها زبانه مي‌کشيد و شعله‌ور مي‌شد، انقلاب به ثمر رسيد... اين فرهنگ تازه بر جامعۀ ما حاکم شد و روح اصيل اسلامي احيا گشت.»
حسن ختام این فصل ناب ترین تحلیل از انقلاب اسلامی ایران:
حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند:

«شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام و تردید نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است».
*********************************************************************************
فصل سوم:
مشروطه و عوامل تأثیرگذار برآن 
********************************************************************************

جنبش تنباكو
سیر و روند وقایع  امتياز توتون و تنباكو و لغو آن:
1- سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به انگلستان در سال 1269 شمسی(1890میلادی)

2- واگذاری امتیاز 50 سال تجارت داخلی و خارجی توتون و تنباکو به تالبوت از مشاوران نخست وزیر انگلیس.
3- تأسیس کمپانی رژی توسط تالبوت در ایران و ورود صد هزار نفر زن و مرد انگلیسی به ایران.

4- محدود شدن درآمد مردم(5/1 در مردم) ایران و بدتر از آن تهاجم فرهنگی و ترویج مفاسد اخلاقی توسط انگلیسی ها.
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5- اقدامات اعتراضی مردم به رهبری روحانیون

6- اوج گیری اعتراضات و کسب تکلیف علماء از آیت الله میرزای شیرازی

7- نامه میرزای شیرازی به ناصرالدین شاه دباره زیان های این امتیاز و بی اعتنایی ناصرالدین شاه.

8- صدور حکم تحریم در آذرماه 1270شمسی(1891میلادی)

9- بستن مغازه ها توسط فروشندگان، آتش زدن توتون توسط تجّار و شکستن قلیان ها(حتی در حرمسرا)
10- مبارزه 6 ماهه + صدور حکم تحریم تنباکو و توتون(55روزه)                         لغو امتیاز رژی در ایران.
در یک جمع بندی می توان گفت که علل پیروزی نهضت تنباکو عبارت بود از:

· وحدت و انسجام مردم 
· پیوند مردم و رهبران مذهبی
· نقش آفرینی روحانیت و بروز دادن پتانسیل بسیج گری این نهاد با حکم آیت الله العظمی میرزای شیرازی
اهمیت نهضت تنباکو و یک اعلام خطر:

شهید مدرس نقل می کند:

«وقتی به نجف رفتم و سپس به سامرا خدمت میرزا رسیدم، داستان پیروزی واقعه دخانیه را برایش تعریف نمودم. آن مرد بزرگ آثار تفکر و نگرانی در چهره اش پیدا شد و دیده اش پر از اشک گردید. پرسیدم، فرمود: حالا حکومت های قاهره]استعمار و استبداد[ فهمیدند قدرت اصلی یک ملت و نقطه تحرّک شیعیان کجاست. حالا تصمیم می گیرند این نقطه و این مرکز را نابود کنند، نگرانی من از آینده جامعه اسلامی است.»

نتايج و تاثيرات نهضت تنباکو:
· تولد بْعد سیاسی مردم
· ظهور اقتدار سیاسی روحانیت
· تزلزل در قدرت قاجاریه
· اولین ضربه بزرگ به انگلستان
· مقدمه نهضت مشروطیت


نهضت مشروطیت (عدالتخانه)
مشروطيت از جمله حركت‌هاي سياسي ملّت ايران است كه با رهبري روحانيت آغاز گشت. اين نهضت از تحولات چندگانه‌اي كه سال‌ها پيش شروع شده بود سرچشمه مي‌گرفت: قيام تحريم تنباكو  و همبستگی ‌روحانيت و ملّت، مقاومت در برابر امتيازات و قراردادهاي استعماري، نارسايي‌هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و... . عواملي از اين دست به ضميمه فزون‌طلبي‌ها و ستمگري‌هاي دولتمردان قاجار سبب قيام روحانيت و ملّت، و درخواست تأسيس عدالتخانه براي جلوگيري از بيدادگري‌هاي حكومت عليه مردم شده  و در نهایت شاه قاجار تسليم گشته و خواسته عدالت‌خواهان تحقق يافت. 
اين قيام نيز در اصل براي اقامه احكام اسلام و جلوگيري از ظلم و بيدادِ ارباب قدرت و قطع سلطه‌جوييِ بيگانگان صورت پذيرفته بود. ملّت مسلمان ايران با اتكا به فرمان و فتواي مراجع تقليد و رهبران ديني توانستند بر قدرت‌های مستبدی چون سلطنت قاجار غلبه كنند و مقاومت روحانيان و مردم ‌و تحصن آنان در حرم حضرت عبدالعظيم حسني و حرم حضرت معصومه(عليها السلام)، مظفرالدين شاه قاجار را مجبور ساخت تا صدر اعظم مقتدري همچون عين‌الدوله را بر كنار كند و به برگزاري انتخابات و تأسيس مجلس شورا و تدوين قانون اساسي تن دهد. اما اين نهضت كه با انگيزه ديني و با قيامي انقلابي و جهادي برپا شده بود، با نفوذ عوامل بيگانه و تلاش عناصر خودفروخته، از هدف اصيل و اوّليِ خويش دور افتاد و به عاملي براي تيشه زدن به ريشه دين تبديل شد.
مرور سیر تحولات نهضت مشروطیت(عدالتخانه):

1- اعتراض مردم به ظلم و ستم مظفرالدین شاه و عین الدوله صدراعظم + اقدام توهین آمیز مسیونوز بلژیکی نسبت به ساحت روحانیت.

2- مهاجرت(صغری) عده ای از علما(بهبهانی،طباطبایی و...) و مردم به شهرری و تحصّن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(1284)

مهمترین خواسته های متحصّنین: 
· تأسیس عدالت​خانه در همه جای ایران برای جلوگیری از ستمگری حکام.
· اجرای قوانین اسلام درباره​ی تمام مردم به​طور یکسان.

· عزل مسیو نوز بلژیکی از سرگمرک و مالیه.

· عزل علاءالدوله از حکمرانی تهران.

3- قول برآورده نمودن خواسته های معترضین توسط مظفرالدین شاه و بازگشت آنها پس از یک ماه به تهران.

4- عدم تحقق خواسته های مردم و فشار بیشتر بر روی مردم بههمراه شهادت عده ای از آنها

5- مهاجرت (مهاجرت کبری)دوباره علما و مردم این بار به قم و حرم حضرت معصومه(س) به رهبری علمایی چون شیخ فضل الله نوری

6- پیوستن عده زیادی از مردم و علمای دیگر شهرهای ایران به آنها و طرح دوباره درخواست های گذشته

7- همزمان عده ای از مردم با هدایت مشکوک عده ای روشنفکر در سفارت انگلیس بست نشستند.(این واقعه نقطه آغاز انحراف در نهضت عدالتخانه بود که بعداً آن را از اهداف خود دور کرد و به ضد خودش تبدیل ساخت.)

8- تشدید اعتراضات مردم و صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285

                    متن فرمان مشروطیت:
«امر و مقرر می داریم که مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده، بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظامنامه مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین – به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد - مرتب نماید.»
9- پایان تحصن ها و برگزاری اولین مجلس ایران در سال1285

10- انحراف در شکل و اهداف نهضت توسط روشنفکران و عمال انگلیس

11- هجرت دوباره شیخ فضل الله نوری به شهرری در اعتراض به انحراف پدید آمده در نهضت عدالتخانه و پافشاری بر «مشروطه مشروعه»

12- پیگیری شیخ فضل الله نوری و تصویب نظارت5 نفر از علما بر مصوبات مجلس در متمّم قانون اساسی مهرماه 1286

13- مخالفت محمدعلی شاه  با  مشروطیت و به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی. 

14- تعطیلی مجلس شورای ملی و  شروع استبداد صغیر یک ساله توسط محمدعلی شاه.

15- یک سال پس از تعطیلی مجلس(تیرماه 1288) مشروطه خواهان از شهرهای مهم کشور از جمله تبریز و رشت و بختیاری ها، تهران را        به تصرف خود درآوردند.

16- پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه و تعیین حقوق سالانه 000/100 تومان برای این شاه فراری توسط تقی زاده، وثوق الدوله و یپرم خان ارمنی.

17- علیرغم این که شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری بارها با لوایح و سخنرانی های خود انحراف در نهضت عدالتخانه را مطرح و نقش انگلیس و عوامل وابسته به آن را افشاء نموده بود، با جنگ روانی و تبلیغاتی توسط مشروطه خواهان انگلیسی، تلاش شد او را مخالف قانون، مجلس، آزادی و موافق استبداد معرفی کنند.

18- دستگیری و اعدام مظلومانه مشروطه خواه واقعی آیت الله شیخ فضل الله نوری به جرم مخالفت با مشروطه در11 مرداد1288.
19- شکست نهضت عدالتخانه با نفوذ و انحراف روشنفکران غرب زده و برخی مستبدان قبلی که امروز مشروطه خواه شده بودند.
20- سرخوردگی و یأس طیف زیادی از مردم مذهبی و روحانیون از سیاست(این تفکر تقریباً تا قیام حضرت امام خمینی (ره) جریان دارد...)

جريان‌شناسي دوران مشروطيت:
در يک تقسيم‌بندي کلي مي‌توان مردم دوران مشروطيت را به سه گروه عمده تقسيم کرد:
· توده مردم
· روشنفکران و تحصيل‌کردگان در غرب

· افراد دور‌انديش و تيزبين و آگاه به توطئه عناصر خودفروخته ( اين گروه عمدتاً بزرگان ديني و علما بودند)
زمينه‏ها و علل آغاز نهضت:
1- زمينه‏ها و علل فكرى - فرهنگى:
· افزایش ارتباطات فرهنگی با جهان خارج از ایران، انتشار مطبوعات.
· روشنگری های علمای آگاه به زمان مانند سیدجمال، شیخ فضل الله نوری، طباطبایی، بهبهانی و ...

· مهاجرین ایرانی که براى كار به كشورهاى همسايه مهاجرت مى‏كردند اوضاع و احوال سایر کشورها را برای مردم تعریف می کردند و ...

2- زمينه‏ها و علل سياسى:
· حركت موفقيت آميز جنبش تنباكو.
· به اوج رسيدن نارضايتى و بدبینی مردم از دولت قاجار.

· بى‏كفايتى و ناتوانى شاهان و مديران.

· فساد حاكم بر دربار.

· ساخت سياسى كشور.

· نفوذ بيگانگان در ساختار سياسى و ضعف و تسليم دولت در برابر آنان.

· شكست روسيه (كه حامى دولت مستبد قاجار در اين زمان بود) از ژاپن در سال‏هاى 5 - 1904م. 
· انقلاب 1905م. روسيه 
· تحمیل قراردادهاى استعمارى مانند گلستان، تركمنچاى، امتيازات اقتصادى و تحميل كاپيتولاسيون به ملت ایران و بار روانی آن.

3- زمينه‏ها و علل اقتصادى:
· بحران اقتصادى دولت قاجارى و ناتوانى از حل آن.
· از دست رفتن مناطق حاصل خيز ایران در قراردادهای استعماری.

· واگذاری امتيازات تجارى خاص و ویژه به بيگانگان.

· وضع انواع ماليات سنگین بر كالاهاى داخلى.

· ورود سهل كالاهاى خارجى با هزينه‏ و تعرفه ای اندك.
· ورشکستگی صنايع داخلى ، به جهت این كه توان رقابت با كالاهاى وارداتى را نداشتند(نابودی نساجى ايران با ورود پارچه‏هاى انگليسى).
· مهاجرت صنعت گران ورشكسته به كشورهاى همسايه 
· فقدان راه‏هاى مطمئن، سختى مبادله اقتصادى و كاهش قيمت محصولات كشاورزى رشد اين بخش را محدود مى‏كرد.
· كاهش ارزش پول ايران كه بخشى به دليل ضعف دولت و بخشى به دليل كاهش ارزش جهانى نقره بود.

علل شكست مشروطه:
1-  توطئه و فریب کاری انگلیس در جایگزینی مفهوم و مصداق عدالتخانه به مشروطه و قوانین مردم نهاد نه شرع نهاد.
2-  اختلاف بین رهبران روحانی نهضت( که خودشان پایه گذار و پیش برنده آن بودند)

3- نفوذ فرصت طلبان به اصطلاح روشنفکر و فراماسونرها در کادر رهبری و به تدریج به دست گرفتن نهضت و مصادره  آن به نفع خودشان

4- عدم تجربه سیاسی و بصیرت کافی مردم.

5- توطئه های امپراتوری روسیه به نفع استبداد طلبان قاجار.

شیخ فضل الله نوری:
«مشروطه ای که از دیگ پلوی سفارت انگلیس سر بیرون آورد، به درد ما ایرانی ها نمی خورد. مشروطه ای که یپرم خان ارمنی برای آن سینه بزند، به درد ما مسلمانان نمی خورد.»



*********************************************************************************
فصل چهارم:
  تحلیل تحولات اجتماعی و سیاسی ایران پس از مشروطه 
********************************************************************************

ظهور و سقوط رضا شاه:
 مقدمات به قدرت رسيدن و سرانجام رضاخان:
· جنگ جهانى اول و اشغال ايران توسط روس و انگلیس
·  بروز ناامنى، شورش و ياغى گرى‏ و ضعف احمدشاه قاجار
· انعقاد قرار داد 1919 وثوق الدوله و تبديل ايران به يك كشور تحت الحمايه
· نیاز انگلیسی ها به یک دولت مرکزی سرکوبگر در ایران برای تأمین منافعشان در منطقه
· رساندن رضا خان به فرماندهى قزاق‏ها به كمك آيرونسايد انگلیسی
· سامان دادن كودتای سوم اسفند 1299 توسط رضاخان و  سيد ضياءالدين طباطبائى
· تشکیل مجلس موسسان و انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی و تاجگذاری رضاخان در سال 1304 
· اخراج رضاخان از ایران توسط انگلیس در شهریور 1320 
عوامل سقوط رضاشاه:
· تنفر روحانيان و طبقات مختلف اجتماعى به واسطه سياست‏هاى ضد مذهبى رژیم
· عدم برخورداری از حمايت و پایگاه مردمی و نيروهاى اجتماعى
· اعدام یا خانه نشینی و منزوی نمودن حامیان
· سياست‏هاى خشن رضاخان در برخورد با ايلات و عشاير و سياست‏هاى اقتصادى او كه به فقر بیشتر مردم انجامید
· شکست تلاش او براى مشروعيت سازى با استفاده از ناسيوناليسم و غرب گرایی و برانگیختن مخالفت اقوام
· حاكم شدن  خفقان و وحشت بر جامعه در سال‏هاى پايانى حكومت رضاشاه
· گرايش به آلمان و حضور مستشاران آلمانى در ايران و خوددارى رضاشاه از اخراج آن‏ها
دوره پهلوی دوم(1320-1357):
اوضاع سیاسی دهه 20:
در اين دوره عرصه سياست ايران، ميدان رقابت سه نيروى دربار، مجلس و دولت بود. دربار به جز ارتش منابع اصلى قدرت خود را از دست داده بود. شاه جديد با در اختيار گرفتن ارتش و گسترش آن، موفقيت متزلزل خود را بهبود مى‏بخشيد. شورش‏هاى متعددى كه در كشور رخ داد نياز به ارتش را گوشزد كرد و شاه بهانه‏اى به دست آورد تا بهسازى و مدرن كردن ارتش بپردازد. تعداد نفرات ارتش كه بسيار كاهش يافته بود، افزايش يافت. در اين شرايط باز شدن فضاى سياسى پس از سال‏ها استبداد موجب انفجار نارضايتى‏ها و در مواردى ناامنى بسيار شد. غائله خود مختارى آذربايجان و كردستان كه خود حاصل سياست‏هاى غلط رضاشاه بود موقعيت ارتش و شاه را بهبود بخشيد. آن چه در اين ميان بيش از همه براى كسب اقتدار بيش‏تر شاه كمك مى‏كرد، اختلاف و پراكندگى شديد نيروهاى سياسى موجود بود كه هيچ گاه نتوانستند به يك ائتلاف پايدار عليه سلطنت دست يابند. 
انتخابات مجلس سيزدهم در فضايى نسبتاً آزاد صورت گرفت. به همين دليل جناح‏هاى سياسى متنوعى به اين مجلس راه يافتند. مناظرات پرشور در مجلس و بى‏ثباتى كابينه‏ها از پيامدهاى تنوع نيروهاى سياسى بود. موقعيت شاه(محمدرضا) در برابر مجلس بسيار متزلزل و سست مى‏نمود. اما شكاف و تفرقه موجود ميان نيروهاى سياسى مانع از آن شد كه اتحاد واقعى عليه دربار و براى محدوديت سلطنت شكل بگيرد. 
در سال 1324 قوام به نخست وزيرى انتخاب شد. وى قصد داشت كنترل شاه بر ارتش را تضعيف كرده و شاه را محدود كند. در مجلس چهاردهم درگيرى او در بحران آذربايجان و مذاكره با روسيه فرصت اين كار را از او گرفت. با دخالت قوام انتخابات مجلس پانزدهم برگزار شد و نمايندگان حزب دمكرات او اكثريت را به دست گرفتند اما اختلافات داخلى، اين اكثريت را به سرعت از بين برد و دولت قوام در سال 1326 سقوط كرد. از آن پس دربار اندك اندك وارد گود سياست شد. تا اين زمان شاه خود را پادشاه مشروطه نشان مى‏داد و فقط در پشت صحنه، ارتش را هدايت مى‏كرد، اما از اين به بعد آشكارا در عزل و نصب‏ها مداخله مى‏نمود. ترور ناموفق شاه در 1327 بهانه‏اى براى سركوب مخالفان، تعطيل روزنامه‏هاى مستقل، تبعيد آيت الله كاشانى و انحلال حزب توده شد. شاه در سال بعد با تشكيل مجلس موسسان و تغيير قانون اساسى براى گرفتن حق انحلال مجلس، قدرت خود را به رخ جناح‏هاى موجود كشيد ظاهراً دربار قدرت كامل را در دست گرفته بود؛ اما مساله ملی شدن نفت اوضاع را تغيير داد. 
نهضت ملی شدن صنعت نفت: 
· تبدیل شدن نفت به مسأله روز در سال‏هاى پايانى دهه 20 
· افشاى آمارهای درآمد شركت نفت و این که چیزی کمتر از نصف مالیات به دولت انگلستان عاید ایران می شود.
· هيجان عمومى عليه شركت نفت انگليس و ايران 
· پافشارى دولت بريتانيا بر تصويب قرار داد الحاقى نفت (گس - گلشائيان)
·  مخالفت جناح‏هاى مذهبى به رهبرى آيت الله كاشانى و همچنین مخالفت مصدق و اقليت كوچكى از نمايندگان مجلس
· برگزار شدن انتخاب مجلس شانزدهم و دخالت دولت به طور گسترده‏اى در انتخابات 
· تحصن عده‏اى از سياستمداران به رهبرى مصدق در اعتراض به تقلب در انتخابات در كاخ شاه
·  اعدام انقلابی هژير توسط فدائيان اسلام و عقب نشينى دربار (تجديد انتخابات در تهران)
·  راه یافتن  مصدق و چند تن از سران جبهه ملى به مجلس
· انتخاب رزم آرا به نخست وزيرى رسيد و تلاش فراوان او برای تصويب لايحه الحاقى
· اعدام انقلابی رزم آرا در اسفند 1329 به دست فدائيان اسلام، هراس نمايندگان هوادار سلطنت 
· تصويب طرح ملى شدن صنعت نفت در مجلس در 29 اسفند1329.
· به گواهی اسناد قهرمان ملی شدن نفت مصدق نبود بلکه پیشنهاد و ادامه دهندگان آن اشخاص دیگری بودند که سهم آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام بدون شک از همه بیشتر بود. 
کودتای 28 مرداد1332

· ضعف دربار و قدرت گرفتن برخی گروه های سیاسی در دهه 20 از جمله جبهه ملی
· تمایل و همراهی مردم با آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام که پشتوانه آن ها بودند.
· کاهش روزافزون قدرت دربار و نفوذ انگلیس و آمریکا
· ملی شدن نفت و کوتاه شدن دست انگلیس و آمریکا از منابع ایران
· کودتای 28 مرداد 32 با همکاری سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس و اشرف خواهر شاه
نتیجه سومین تجربه سیاسی روحانیت در عصر معاصر:
كودتای 28 مرداد32، شكست آخرين ائتلاف مقطعى روحانيان و روشنفكران ملى گرا را رقم زد. در جنبش، مشروطه و نهضت ملى شدن نفت، اين دو قشر با هم ائتلاف كرده و نهضت را به پيروزى رساندند. در هر دو جنبش ياد شده توده‏هاى وسيع مردم تنها به خواست رهبران مذهبى وارد صحنه شدند و بدون ترغيب رهبران مذهبى، شركت عموم و حمايت آن‏ها از اين حركت‏ها غير ممكن بود. اما در هر دو مورد پس از پيروزى، روشنفكران ليبرال سعى كردند علما را به هر طريق از صحنه خارج كنند. در انقلاب مشروطه با اعدام شيخ فضل الله ترور بهبهانى و سرانجام به قدرت رساندن رضاخان و اعمال سياست‏هاى ضد مذهبى، روحانيان را منزوى ساختند و در نهضت ملى شدن نفت آيت الله كاشانى را كه سهم عمده‏اى در پيروزى جنبش داشت كنار زده و با تهمت‏هايى كه به او نسبت دادند در عمل نيروهاى مذهبى را از خود دور ساختند. اين تجربيات تلخ براى نيروهاى مذهبى كافى بود تا به نيروهاى ليبرال و ملى گرا با ديده بدبينى نظر كنند و از آن به بعد خود به طور مستقل هدايت تحولات را به دست گيرند تجربه ای که نهضت تنباکو نیز با کاربست آن پیروز شده بودند. 
تولد استبداد و دیکتاتوری جدید پس از كودتاى 28 مرداد:
· تسلط کامل شاه به مجلس و امور دیگر با دیکتاتوری کامل
· بازگشت انگلیس و آمریکا به کشور و شروع چپاول ثروت های ملی ایران
· تقویت ارتش و دربار و تشکیل ساواک« سازمان امنیت و اطلاعات کشور»با كمك سيا و موساد1336
· وابستگی هرچه بیشتر شاه به انگلیس و به خصوص آمریکا
· ادامه سیاست های ضدمذهبی و ضدفرهنگی توسط شاه و سرکوب شدید مخالفان
*********************************************************************************
فصل پنجم:
  فرایند شکل گیری انقلاب اسلامی 1357 ایران   
********************************************************************************
مقدمه:
همانطور که گذشت فصل های قبل به پيشينه حركت‏هاى انقلابى در تاريخ معاصر ایران اختصاص یافت. شناخت اين سابقه مى‏تواند ما را تا حدى در درك چگونگى انقلاب اسلامى يارى نمايد؛ زيرا از يك سو اين حركت‏ها تاثيرات قابل توجهى در محيط سياسى - اجتماعى پس از خود باقى گذارده‏اند و از سوى ديگر، انقلابيون مذهبى به هنگام انقلاب از درس‏هاى تاريخى آن‏ها بهره گرفته‏اند. به علاوه تجربيات حاصل از اين حركت‏ها مى‏تواند در تداوم حركت انقلاب اسلامى به كار گرفته شود و از تكرار اشتباهاتى كه نهضت‏ها را به شكست كشاند جلوگيرى نمايد. در اين فصل به موضوع چگونگى وقوع انقلاب اسلامى پرداخته می شود و دهه‏هاى 40 و 50 شمسى را در بر مى‏گيرد. 
روند حوادث و رخدادها:
با كودتاى 28 مرداد 1332 ه. ش بار ديگر محمدرضا شاه به قدرت رسيد. سقوط دولت ملى صرفاً به معناى شكست سياست ملى كردن صنعت نفت نبود. بلكه فاجعه‏اى تاريخى براى سرنوشت ملت ايران بود. اين شكست موجب شد تا مردم ايران اميدشان را براى آزادى و استقلال از بيگانه، از دست بدهند و راه براى ظهور مجدد استبداد در مخرب‏ترين و مخوف‏ترين شكلى كه ايران تجربه كرده است باز شود. با روى كار آمدن شاه و دولت كودتا، همه دستاوردهاى سياسى در نهضت ملى يك شبه نابود شد و تمام دست اندركاران نهضت، محاكمه، تبعيد و يا اعدام شدند. 
با رحلت آيت الله بروجردى در فروردين 1340، مرجعيت مطلق از ميان رفت و هيچ يك از مراجع شرايط احراز آن را به تنهايى نداشتند. شاه نيز كه اصلاحات مورد نظر آمريكا را تا زمان حيات آيت الله بروجردى به تعويق انداخته بود، بلافاصله پس از رحلت ايشان، با انتصاب على امينى به نخست وزيرى (ارديبهشت ماه 1340) در صدد اجراى آن‏ها بر آمد. وى براى آسوده شدن از مخالفت‏هاى احتمالى علماى قم عليه اصلاحاتش، در صدد برآمد تا پايگاه مرجعيت را از قم به نجف اشرف منتقل كند. از اين رو پيام تسليت رحلت آيت الله بروجردى را به آيت الله سيد محسن حكيم، مجتهد شيعى عراقى ارسال كرد. 
1-  لایحه انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى در 16 مهر 1341:
· حذف واژه اسلام و قسم به قرآن از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
·  اعطای حق رأى به زنان 
اهداف رژيم شاه از تصويب لايحه  
· تضعيف روحانيت و تقويت عمال بيگانه
· گسترش بى‏بند و بارى در پوشش اعطاى حق و رأى به زنان
اقدامات حضرت امام خمینی(ره):

· دعوت علماى طراز اول قم  به منزل فرزند شيخ عبدالكريم حائرى، بنيان گذار حوزه علميه قم جهت چاره جویی.
· اعلام خطر حضرت امام  و برشماری اهداف دولت نسبت به تصويب این لایحه.
· در جريان قرار دادن علماى تهران و شهرستان‏ها را از طريق ارسال نامه و پيغام براى آگاه كردن مردم و مقابله با دولت.
· ارسال تلگراف به نخست وزیر علم و اعلام مغایرت تصويب لايحه مذكور با شرع مقدس
· ارسال تلگراف به شاه و ابراز مخالفت علما و روحانیون با این لایحه و درخواست لفو فوری آن.
· صدور اعلامیه کوبنده خطاب به علم و تهدید او(پس از بی اعتنایی40 روزه ).
· ایجاد تحرك گسترده سخنرانی، صدور اعلامیه ، ارسال نامه و پیک به شخصيت‏هاى سياسى و روحانى شهرها 

· بروز اعتراضات متعدد از سوی مردم شهرها به ويژه تهران و تلگراف‏ها و استفتائات قشرهاى مختلف مردم از امام
· تلاش‏هاى پيگير امام و مراجع قم و پشتيبانى مردم، و لغو لايحه‏ در دهم آذر ماه 41.
2- انقلاب سفيد و پيامدهاى آن:
شاه در 19 دى ماه 1341 اعلام كرد قصد دارد اصول شش گانه‏اى‏ را به رفراندوم بگذارد. اين اصول كه شاه به آن‏ها نام انقلاب سفيد داده بود. در حقيقت همان رفورم‏هايى بود كه آمريكا (جهت جلوگیری از تمایل آنها به کمونیسم) به كشورهاى توسعه نيافته اعلام كرده بود. این اصول ، با جملاتى زيبا و سنجيده معرفى شده بود كه مخالفت با آن‏ها، مخالفت با منافع عمومى و مصالح ملى قلمداد گردد.
اصول شش گانه انقلاب سفید:
· اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب رعیتی
· ملی کردن جنگل ها و مراتع
· تبدیل کارخانه های دولتی به شرکت های سهامی
· سهیم کردن کارگران  در سود کارخانه ها
· اصلاح قانون انتخابات(اعطای حق رای به زنان و ...)
· ایجاد سپاه دانش
· بعداً 13 اصل به این 6 اصل اضافه شد.
اقدامات حضرت امام و سیر وقایع رفراندوم:
· تشکیل جلسه با علمای حوزه علميه قم جهت چاره جویی.
· انتقال مراتب اعتراض علما و درخواست توضیح به نماینده اعزام شده دربار به قم
· اعزام آيت الله آقا روح الله كمالوند نزد شاه(عدم ارائه پاسخ مناسب و بازگشت بی نتیجه ایشان)
· تحریم رفراندوم توسط حضرت امام در واكنش به اصرار شاه بر انجام رفراندوم
· تعطیلی بازار تهران تعطيل و شعار دادن كسبه عليه رفراندوم + مجروح و دستگير شدن گروهى از مردم و دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران با هجوم پليس در جریان تظاهرات
·  سفر شاه به قم براى متقاعد كردن مراجع و علماى قم در روز 4 بهمن 41
·  تحریم استقبال از شاه از سوی حضرت امام و بازگشت شاه پس از سخنرانى تند و بدون هیچ دستاورد به تهران
· انجام رفراندوم در روز ششم بهمن 41
3- عزاى عمومى در فروردين 1342:
· سخنرانی شاه در 23 اسفند 1341 در پايگاه وحدتى دزفول و اهانت به مراجع و روحانيان و تتهدید به  سركوب قريب الوقوع
·  اعلام عزاى عمومى در نوروز سال 42 توسط امام خمينى (ره) در همان روز با صدور اعلاميه‏
· برگزاری مراسم سالگرد شهادت امام صادق (عليه السلام) در روز دوم فروردين ماه 1342 از سوى آيت الله گلپايگانى
· ورود ماموران رژیم به مدرسه فيضيه و ضرب و شتم طلاب و مردم شركت كننده (تعدادى از آن‏ها را مجروح و شهيد نمودند)
· اقدام به خروج  امام خمينى از بیت شریف و مانع شدن مردم (جهت حفظ جان ایشان)
· افشاگری حضرت امام با سخنرانی و اعلامیه و ...
قيام پانزدهم خرداد1342:
· زنده نگه داشتن مشعل مبارزه توسط حضرت امام از 2فروردين تا 4 خرداد 1342 - قالب صدور اعلاميه‏هاى متعدد
· تعهد گرفتن ساواک از وعاظ  و احضار و آنان مبنی بر این كه در محافل و مجالس: 
1.عليه شاه سخن نگوئيد. 
2.عليه اسرائيل مطلبى گفته نشود. 
3.مرتب به مردم نگوئيد كه اسلام در خطر است. 
· نشست امام خمينى (ره) در با مراجع و علماى قم، پيشنهاد سخنرانی روز عاشورا در مجالس مختلف با هدف پرده برداشتن از مظالم و جنايات رژيم
· سخنرانی حضرت امام در ساعت 4 بعد از ظهر روز عاشوراى 42 مصادف با 13 خرداد در مدرسه فيضيه و تشبيه حمله دژخيمان شاه به فيضيه به واقعه كربلا و نسبت دادن آن به تحریک اسرائیل
· دستگيری حضرت امام در منزل خویش در قم دو روز پس از اين سخنرانى( سحرگاه روز 15 خرداد 1342)و انتقال به تهران
· انتشار خبر بازداشت امام، از نخستين ساعات روز 15 خرداد
· اعتراضات گسترده‏ در قم، تهران، ورامين، مشهد و شيراز با شعارهايى بر ضد شاه و در طرفدارى از امام
· ادامه تظاهرات در آن روز و دو روز(15-16-17خرداد) بعد و كشته و مجروح هزاران نفر از مردم
· فجيع‏ترين حادثه، قتل عام دهقانان كفن پوش ورامينى بود كه در پشتيبانى از امام راهى تهران شده بودند
· چند روز پس از دستگيرى امام، دهها نفر از مراجع و علماى ايران، به عنوان اعتراض به دستگيرى امام و اعلام پشتيبانى از وى، به تهران مهاجرت كردند 
· اقدام رژیم برای عادى نشان دادن اوضاع ( اسدالله علم را در 17 اسفند 42 بر كنار ساخت)
·  بازگشت حضرت امام به قم در شب 18 فروردين 1343 و استقبال مردم و علما از ایشان و تکذیب عادی شدن روابط با رژیم
نتایج و پیامدهای قیام 15 خرداد42:

· رهبرى حركت‏هاى مخالف رژيم را به مذهبى‏ها منتقل كرد و ملى گرايان و چپى‏ها را به حاشيه راند.
·  كشتار مردم در قيام فوق، چهره مزورانه شاه را كه تا آن زمان تقصيرها را به گردن نخست وزيران مى‏انداخت افشا نمود
·  از آن پس طرد همه قدرت‏هاى بيگانه از ايران مورد توجه قرار گرفت
·  قيام 15 خرداد نقطه آغاز نهضت بازگشت به خويشتن در كشور شد
· از آن پس انجمن‏هاى اسلامى در نقاط مختلف پديد آمدند و جو غير اسلامى در دانشگاهها و ديگر مجامع به آرامى شكسته شد. 
كاپيتولاسيون و تبعيد امام خمينى (ره):
· در مهرماه 1343 قانون کاپیتولاسیون  در مجلس شوراى ملى تصویب شد
· تصميم حضرت امام برای افشای ننگين و استعماری بودن آن
·  سخنرانی امام در روز  4 آبان 1343 ، مصادف با چهل و پنجمين سالروز تولد شاه با آیه استرجاع
·  به دنبال اين سخنرانى، امام خمينى اعلاميه‏اى نيز منتشر كرد و تصويب لايحه كاپيتولاسيون را افشا و محكوم نمود و آن را سند بردگى ملت ايران و اقرار رژيم به مستعمره بودن ايران و ننگين‏ترين و موهن‏ترين تصويب نامه غلط دولت‏هاى بى‏حيثيت ناميد
· 9 روز پس از اين سخنرانى، در نيمه شب 13 آبان، صدها كماندو منزل امام را در قم محاصره، ايشان را دستگير و شبانه به تهران منتقل نمودند و با يك هواپيماى بارى و به همراه دو مامور امنيتى به تركيه تبعيد كردند.
· انتشار خبر دستگیری حضرت امام روز 14 آبان 43
· مدتى بعد حاج آقا مصطفى نيز به همان تبعيدگاه فرستاده شد. امام و فرزندش پس از گذشت يازده ماه، به دليل اعتراض مجامع روحانى ايران و عراق، به عراق تبعيد گرديد.
·  امام خمينى (ره) به مدت 13 سال و تا 5 ماه پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در آن كشور به سربرد. 
از فرجام كاپيتولاسيون تا آغاز بحران:
درباره حوادث و تحولاتى كه در فاصله تبعيد حضرت امام خمينى به تركيه تا آغاز حركت انقلاب در اواخر سال 1356 ه. ش وقوع يافت به موارد زير مى‏توان اشاره كرد: 
· مردم با دريافت خير تبعيد غير قانونى امام خمينى، دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. 
· بسيارى از روحانیون معترض دستگير، محاكمه و به زندان‏هاى متفاوتى محكوم گشتند. 
· كم تر از سه ماه پس از تبعيد حضرت امام، حسنعلى منصور به اتهام به تصويب رساندن لايحه كاپيتولاسيون، با فتواى آيت الله ميلانى توسط محمد بخارايى - يكى از اعضاى هيات‏هاى موتلفه اسلامى – اعدام انقلابی شد. 
· سه ماه بعد از آن نيز شاه توسط رضا شمس آبادى - يكى از محافظان كاخ مرمر كه از هواداران امام بود مضروب شد؛ اما جان سالم به دربرد. شش ماه بعد از اين واقعه، حزب ملل اسلامى كه جمعيتى مخفى و مسلح بود و قصد براندازى رژيم و ايجاد حكومت اسلامى را داشت در ارتفاعات شمال تهران توسط نيروهاى امنيتى و انتظامى رژيم كشف و متلاشى شد.
· پس از گذشت يازده ماه از اقامت امام خمينى در تركيه، ساواك مجبور شد بر اثر فشار افكار عمومى، ايشان را به عراق منتقل نمايد. رژيم شاه كه در خصوص انتقال امام به نجف اشرف با دولت عراق به مذاكره نشسته بود، شرط كرده بود كه آن دولت از امام استقبال رسمى نكند و تبليغاتى نيز به انجام نرساند. در مقابل، دولت ايران نيز متعهد شده بود امام را به عنوان تبعيدى به عراق نفرستد و دخالتى در مدت اقامت ايشان نكند. تحليل ساواك از انتقال امام به نجف اشرف اين بود كه فضاى غير سياسى و راكد حوزه علميه نجف از يك سو و وجود مراجع سرشناس در آن از سوى ديگر، موجب انزوا و افول تدريجى روحيه انقلابى و سياسى ايشان شده، اسباب خاموشى اعتراضات داخلى مردم ايران را فراهم سازد.
·  شروع درس حضرت امام در نجف در  23  آبان ماه 1344 
· مهمترین اتفاق در نجف ایراد مجموعه سيزده سخنرانی در فاصله (1/11/1348 تا 20/11/1348) درباره بحث ولايت فقيه است. 
از آغاز بحران 56 تا پيروزى انقلاب اسلامى:
· اول آبان ماه 56 شهادت آقا مصطفى خمينى فرزند بزرگ حضرت امام
· 17 دی ماه 56 انتشار مقاله «ايران و استعمار سرخ و سياه» با امضاى مستعار «احمد رشيدى مطلق» در روزنامه اطلاعات
· 19 دی ماه 56 قیام مردم قم(تظاهرات + درگیری با ماموران رژیم + شهادت عده زیادی از مردم)
· 29 بهمن 56 چهلم شهداى قم در مردم تبريز(تظاهرات + درگیری با ماموران رژیم + شهادت عده زیادی از مردم)
· 9 و 10 فروردين 57 اربعين شهداى تبريز در يزد(تظاهرات + درگیری با ماموران رژیم + شهادت عده زیادی از مردم)
· 28 مرداد 57  آتش زدن سينما ركس آبادان توسط عمال رژیم ( حدود 700 نفر در آتش سوختند)
· 17 شهريور 57 كشتار خونین در میدان ژاله تهران
· 13آبان 57 کشتار دانش آموزان و دانشجویان معترض در دانشگاه تهران
· 26 دی ماه 57 فراز شاه خائن از ایران به بهانه معالجه
· 12 بهمن 57 ورود حضرت امام به ایران 
· 16 بهمن 57 تعیین دولت موقت به نخست وزیری بازرگان
· 21 بهمن 57 فرمان تاریخی حضرت امام مبنی بر شکستن حکومت نظامی
· 22 بهمن 57 پیروزی قطعی انقلاب اسلامی ایران.
نيروهاى فكرى - سياسى مخالف رژیم پهلوی از اوائل دهه40:
1.  سازمان چريك‏هاى فدايى خلق:
2. جریان منافقين خلق
3. منافقين نوين يا ملي‌گرايان
4. هيأت‏هاى موتلفه اسلامى
5. حزب ملل اسلامى
6. جامعه روحانيت مبارز
*********************************************************************************
فصل ششم:
نقش مردم و رهبری در انقلاب اسلامی ایران 
********************************************************************************
اين انقلاب، بي نام خميني، در هيچ كجاي جهان شناخته شده نيست؛ چراکه آغازگر زمزمه انقلاب اوست و هم اوست که آن را در لحظات سخت و دشوار رهبري کرده و از تنگناها گذرانيده و از انقلاب اسلامي مردم ايران، پديده‌اي عظيم و اسوه‌اي جهاني پديد آورده است. 
مقام معظم رهبري
اوصاف رهبر شايسته

كسي كه رهبري يك حركت اجتماعي را بر عهده مي‌گيرد بايد صفات ذيل را دارا باشد، در غير اين‌صورت نهضت به سر منزل مقصود نخواهد رسيد:
1. شناخت كافي هدف.
2. ايمان كامل به هدف. 
3. عدالت، تقوا و ورع. رهبر نيز، مانند هركس ديگري، منافع و خواسته‏هاي مادّي و دنيوي‏اي دارد كه ممكن است با هدف نهايي‏اي كه مراد و مقصود اوست، تنافي و تضادّ داشته باشد.
4. شناخت و تعيين اصول و موازيني كه حركت اجتماعي بايد در چهارچوب آنها صورت پذيرد و عدول و تخلّف از آن‌ها، به هيچ وجه جايز نيست. 
5. شناخت نقاط ضعف موجود و تعيين اهمّ و مهمّ آنها. 
6. شناخت موانعي كه بر سر راه حركت اجتماعي پديدار خواهد شد و تعيين شيوه‏هاي مقابله با آنها. 
7. دورانديشي و برنامه‏ريزي. 
8. توجّه مؤكّد به تدريجي بودن حركت اجتماعي. 
9. جلب نيروهاي بالفعل و تربيت و تعليم نيروهاي بالقوّه.
10. جلوگيري از اختلاف و افتراق نيروها. 
11. صراحت در قول درباره هدف نهايي و اصول موازين غير قابل تغيير. 
12. رازداري. 
13. عدم مسامحه در رعايت هدف نهايي و اصول تغييرناپذير 
14. تسامح و سعه صدر در امور فرعي و كم‌اهميّت.
15. ارزش قايل شدن براي شخصيّت ديگران. 
16. انتقادپذيري. 
17. تواضع و فروتني 
18. خيرخواهي و دلسوزي براي ديگران.
19. احسان و نيكي به ديگران.
20. ايثار و از خودگذشتگي. 
21. انضباط و فرمانبرداري خواستن. 
22. جلوگيري از انحراف و فساد زيردستان. 
23. اشراف بر همه امور و شؤون. 
24. شجاعت. 
25. پايداري و استقامت.
26 ـ بررسي و ارزيابي آنچه انجام گرفته است.
 ويژگي‌هاي ممتاز رهبري انقلاب اسلامي

با توجه به ويژگي‌هايي ذکر شده فوق و تأمل در ابعاد مختلف زندگي رهبر کبير انقلاب اسلامي، امام خميني(رحمه الله) ‌مي‌توان به اين نتيجه رسيد که اين ويژگي‌ها، در بالاترين شکل آن در شخصيت امام خميني(رحمه الله) تجلي يافته بود. براي اثبات اين مطلب، مي‌توان به زواياي مختلف زندگي ايشان نظري افکند و به نقش عظيم رهبري در پيروزي انقلاب اسلامي پي برد. برخي از ويژگي‌هاي بارز اين شخصيت برجسته تاريخ مورد اشاره قرار مي‌گيرد:
1. آگاهي و هوشياري نسبت به مسايل پيرامون
2. برخورداري از فضايل علمي در حوزه‌هاي مختلف
3. برخورداري از فضايل معنوي در تمام ابعاد زندگي
4. شجاعت همراه با تدبّر
 نقش مردم و  مکتب 

بدون ترديد در پيروزي انقلاب اسلامي، عامل رهبري نقشي اساسي را ايفا کرده است و ويژگي‌هاي منحصر به فرد امام خميني(رحمه الله)، به عنوان طراح و معمار اين انقلاب، از اين حرکت حماسي، نهضتي را به‌وجود آورد که نه تنها منشأ اثر در کشور ايران گرديد؛ بلکه جهان تشيع و جهان اسلام را متحول ساخت و بلکه کل گيتي را تحت تأثير خود قرار داد. امّا اين حرکت تنها به اين رکن متکي نبوده و ارکان ديگري نيز وجود داشتند که در کنار نقش حياتي رهبري، اين انقلاب را به سرانجام رساندند؛ مکتب پوياي اسلامي و مردم تحول‌خواه، دو رکن ديگر اين انقلاب بودند که بايسته است، در اين قسمت به نقش آنها اشاره شود.
جايگاه مردم در دوران رژيم شاه
بزرگ‌ترين آفت دوران شاهنشاهي اين بود که با سياست‌هاي استعماري گذشته و به‌خصوص دوران پهلوي، طرد توده مردم مسلمان و افراد متدين از صحنه سياست بود. سياست‌گذاري آنان به‌گونه‌اي بود که کارهاي سياسي و امور اجتماعي اين کشور به دست عده‌اي ـ‌ به اصطلاح آنان ‌ نخبگان قرار داشت که شايد بيش از هشتاد درصد آنان تحصيل کرده آمريکا بودند و يا در ايران در دانشگاه‌هايي تحصيل مي‌کردند که زير نظر آمريکايي‌ها اداره مي‌شد. البته اصل اين سياست متعلق به انگليسي‌هاست و آمريکايي‌ها از آن‌ها ياد گرفتند. براي اين‌که بتوانند در درازمدت حضور خودشان را در کشورهاي تحت سلطه و اداره امور آنها ادامه دهند، سعي کردند نخبگاني را در کشور خودشان تربيت کنند و به‌طور غير مستقيم آن‌ها را شست‌وشوي مغزي داده آنچه را خود مي‌خواهند به آن‌ها القا کنند. نتيجه اين سياست اين شد که توده مردم مسلمان کشور، هيچ نقشي براي خودشان در اداره امور کشور نمي‌ديدند. تنها جايي که مردم آن هم به‌ظاهر نقشي داشتند مجلس بود، به اين‌صورت بود که پيش‌تر يک فهرستي از نماينده‌ها، توسط دربار و با تأييد سفارت آمريکا تعيين مي‌شد و همان‌ها بايد از صندوق‌ها بيرون مي‌آمدند.
البته در بين نخبگان آن روز کشور کساني بودند که با سياست‌هاي رژيم موافق نبودند و حتي تشکيلاتي نيز براي خود به هم زدند، ليکن امام(ره) با آن فراست و درک و بينش بالاي سياسي، دريافت که فعاليت‌هاي سياسي‌اي که توسط گروه‌هاي مختلفي از نخبگان صورت مي‌پذيرد، اگر هم به سرانجام برسد، در نهايت به نفع اسلام نخواهد بود، از اين‌رو تنها راهي که به نظر امام وجود داشت و مثمر ثمر بود، به صحنه کشاندن توده مردم مسلمان بود. امام معتقد بود که آن احزاب و گروه‌ها نمي‌توانند يک حرکت اسلامي قوي و فراگير که به تشکيل حکومت اسلامي بينجامد انجام دهند. امام مصمم گرديد تا توده‌هاي مردم را به ميدان کشاند و اين احساس مسؤوليت را در عموم مردم به وجود آورد که به عنوان مسلمان وظيفه دارند در امور سياسي کشورشان دخالت کنند. اين کار مانند بسياري از کارها و انديشه‌هاي امام که از ابتکارات ايشان شمرده مي‌شود در واقع الهام گرفته از تعاليم اسلام بود، و اگر امام مسيري غير از اين را دنبال کرده بود، هيچ تحول قابل اعتنايي نمي‌توانست ايجاد کند. امام با به ميدان آوردن توده عظيم مردم موفق شد اين نهضت بي‌سابقه را پديد آورد، کاري که هيچ‌يک از آن گروه‌هاي سياسي هرگز قادر به انجام آن نبودند.
اين امام خمینی(ره) بود که با تشخيص انرژي نهفته در توده‌هاي عظيم ملت و با استفاده از انگيزه‌های اسلامي و ديني آنان، يک جريان هدفدار سراسري به راه انداخت. امام با بيدار کردن حس مسؤوليت ديني در مردم و با نيّت خالصي که داشت، به‌جاي روابط محدود و خشک حزبي، يک رابطه عميق عاطفي مردم ايجاد کرد و در نتيجه مردم به ايشان عشق مي‌ورزيدند و پروانه‌وار گرد شمع وجود او مي‌چرخيدند.
نقش مردم در پيروزي انقلاب اسلامي
الف ـ برقراري الفت ميان مؤمنان و بهره‌مندي از امدادهاي غيبي الهي
ب ـ اسلام‌خواهي مردم و نصرت الهي
نقش مکتب در پیروزی انقلاب اسلامی
تمام تأكيد انبيا بر اين بود كه بايد اعتقاد حق را از باطل تشخيص داد و با برهان و منطق، درصدد اثبات و ترويج آن برآمد و به نقد افكار مخالفان و طرفداران باطل پرداخت تا هيچ فرد آگاهي به سمت آن گرايش پيدا نكند. حضرت امام خميني(رحمه الله) با الهام از اين حركت انبيا، شعار احياي اسلام ناب محمدي را مطرح ساخت و با كمك و همراهي ياران باوفاي خود، انقلاب اسلامي را پايه‎ريزي كرد. بررسي تاريخ انقلاب اسلامي نشان مي‎دهد كه اولين شعاري كه حضرت امام(رحمه الله) مطرح كرد و ديگران نيز از آن پيروي كردند، مسأله احياي اسلام بود. مروري بر سخنراني‌هاي آن حضرت در همان آغاز نهضت، حاكي از آن است كه اساس برپايي چنين نهضتي، به سبب خطري بوده است كه ايشان نسبت به فراموشي اسلام احساس مي‎كرد.
بنابراين در اين پديده عظيم تاريخى كه على‌رغم تحليل‌هاى فراوانى كه دوست و دشمن در اين دو دهه انجام داده‌اند، هنوز زواياى ناشناخته زيادى دارد، مکتب تشيع نقشي اساسي در پيدايش آن داشته است. بدون ترديد عقايد شيعه و تحولات زندگى شيعه در طول تاريخ و زحماتى كه بزرگان و علما در تبيين سيره اهل‌بيت‌(عليهم السلام) کشيدند و اعتقاداتى كه مردم، به‌خصوص مردم شيعه ايران به حركت ائمه اطهار(عليهم السلام) و به‌ويژه مخصوصاً سيدالشهدا(عليه السلام) داشتند و آداب و رسوم مذهبى كه در طول تاريخ شكل گرفته بود و عوامل اجتماعى ديگرى كه در اين قرن اخير در كشور ما پديد آمده بود، زمينه‌هايى براى پيروزي انقلاب اسلامي فراهم كرده بود. حتي وحدت و الفتي نيز که پيش از اين ذکر گرديد، تنها به جهت متکي بودن آن بر مکتب متعالي تشيع، منشأ اثر گرديد.
نقش مکتب متعالي تشيع در پيروزي انقلاب اسلامي در تمام جنبه‌هاي انقلابي امام خميني(ره) و مردم نمود دارد. اين انقلاب از همان ابتدا بر اساس الگوهاي قيام امام حسين‌(عليه السلام) شكل گرفت. محور سخنراني‌هاي امام‌(ره) در سال‌هاي 1342 و 1343 در مدرسه فيضيه و مسجد اعظم، خطراتي بود كه اسلام را مورد تهديد قرار داده بود. از اين‌رو در آن زمان ايشان تصريح مي‌نمودند كه: «اي سران اسلام، به داد اسلام برسيد، اي علماي نجف به داد اسلام برسيد، اي علماي قم به داد اسلام برسيد».
حضرت اما‌م  خمینی براي بسيج مردم و به حركت درآوردن و شوراندن آن‌ها عليه نظام ستم‌شاهي و تحريك غيرت آنان، همواره اين مسأله را تكرار مي‌کردند که اسلام در خطر است. هنگامي که حضرت امام‌(رحمه الله) اين‌گونه صحبت مي‌کرد و فرياد مي‌زد، اقشار مختلف مردم که عاشق اسلام بودند بدنشان به لرزه مي‌افتاد و با تمام وجود احساس وظيفه مي‌کردند که بايد از اسلام دفاع کنند.
اما امام(ره) با هوش و درايت خود پي برد که تمام اين کارها براي ظاهرسازي است و مشکل اصلي شاه اين بود که حرکت‌هايي را آغاز کرده بود که حضرت امام با تيزبيني و دورانديشي، به درستي تشخيص داد که اين اقدامات آغاز يک روند بلندمدت براي اسلام‌زدايي و در نهايت، محو کامل اسلام است. 
خلاصه و نتيجه‌گيري
1. در پيروزي انقلاب اسلامي، نمي‌توان از نقش مردم و مکتب، در کنار نقش رهبري، چشم پوشيد.
2. در دوران رژيم پهلوي، به دليل ترس آن رژيم از حضور مردم متدين و مذهبي، تنها نخبگان شيفته غرب‌ در اداره کشور نقش داشتند و اين رژيم به نيروي مردم باور نداشت.
3. برخلاف اين تصور، امام خميني(رحمه الله) معتقد بود که بايد در حرکت اجتماعي خود از مردم بهره گيرد و نمي‌توان به گروه‌هاي سياسي و احزاب مخالف رژيم براي ايجاد تغييرات اميدوار بود.
4. برقراري الفت ميان مؤمنان و نيز پايبندي آنان به احکام شريعت اسلامي، موجب بهره‌مندي آنان از امدادهاي غيبي گرديد و خداوند متعال به برکت اين وحدت، رژيم پهلوي را سرنگون ساخت.
5. تنها روح توحيد و خداپرستي است که عامل وحدت پايدار در جامعه است و هرگونه وحدتي، بدون اتکا به اين اصل، دوام نخواهد آورد.
6. مکتب متعالي تشيع در پيروزي انقلاب اسلامي نقشي اساسي داشته است و در تمام جنبه‌هاي انقلابي امام خميني(رحمه الله) و مردم اين امر مشهود بوده است.
7. سه عامل رهبري، مردم و مکتب، از عوامل مهمي است که انقلاب ايران را به پيروزي رساند و دستاوردهاي عظيمي را به بار آورد. 
*********************************************************************************
فصل هفتم:
  بازتاب و تأثیرات انقلاب اسلامی در جهان اسلام و دنیای معاصر 
********************************************************************************
تاثير انقلاب اسلامي ايران بر جنبش هاي سياسي معاصر
در پاسخ به این سوال که چرا انقلاب اسلامی ایران بر جنبش های سیاسی اسلامی معاصر تاثیر گذاشت؟ می توان به موارد مشترک فراوان موجود بین انقلاب اسلامی ایران و جنبش های سیاسی اسلامی معاصر اشاره کرد. این وجوه مشترک، تاثیر متقابل انقلاب اسلامی معاصر را فراهم آورد. از این زمینه ها که از آن ها به عنوان عوامل همگرایی یا عناصر همسویی و همرنگی نیز می توان یاد کرد، عبارتند از:

1- ایده واحد: انقلاب اسلامی ایران، گرچه یک انقلاب شیعی است، ولی همانند هر مسلمان و هر جنبش اسلامی دیگر، به وحدانیت (لااله الاالله) اعتقاد دارد، به رسالت پیامبر اکرم(ص) (اشهدان محمدرسول الله) معتقد است، کعبه را قبله آمال و آرزوهای معنوی خود می داند، قرآن را کلام خداوند سبحان و آن را منجی بشریت گمراه تلقی می کند، و به دنیای پس از مرگ و قبل از آن، به صلح، برادری و برابری ایمان دارد. 

2- رقیب یکسان: انقلاب اسلامی و جنبش های اسلامی دارای دشمن مشترکند. این دشمن مشترک همان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا (شیطان بزرگ) و اسرائیل (غده سرطانی) است.
3- آرمان مشترک: انقلاب اسلامی ایران و جنبش های اسلامی معاصر، خواهان برچیده شدن ظلم و فساد و اجرای قوانین اسلام و استقرار حکومت اسلامی در جامعه مسلمانان و به اهتزاز درآوردن پرچم لااله الاالله در سراسر جهان از طریق نفی قدرت ها و تکیه بر قدرت لایزال الهی و توده های مردم اند
4- وحدت گرایی: تکیه و تاکید انقلاب اسلامی و رهبری آن بر لزوم وحدت همه قشرها و همه مذهب های اسلامی در نیل به پیروزی در صحنه داخلی و خارجی، زمینه دیگر گرایش جنبش های سیاسی اسلامی معاصر به سوی انقلاب اسلامی است. 

5- مردم مداری: مردم گرایی انقلاب اسلامی، عاملی در گسترش انقلاب و پذیرش آن از سوی ملت های مسلمان بوده است. انقلاب 57 و رهبری آن، بر این باور بودند که باید به ملت ها بها داد نه به دولت ها. 
انعکاس سیاسی انقلاب اسلامی:
یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، تجدید حیات اسلام در جهان است. حضرت آیت الله خامنه ای - مقام معظم رهبری - در این باره فرمود: «علی رغم گذشت بیش از یکصدوپنجاه سال از برنامه ریزی مدرن و همه جانبه علیه اسلام، امروز در سراسر دنیا یک حرکت عظیم اسلامی به وجود آمده است که به موجب آن اسلام در آفریقا، آسیا و حتی در قلب اروپا، حیات جدیدی را بازیافته و مسلمانان به شخصیت و هویت واقعی خود پی برده اند.» به بیان دیگر، عمردوره ای که اعتماد به نفس در میان مسلمانان، به ویژه در قشر تحصیل کرده آن از بین رفته و شمار فراوانی از آنان، خواهان هضم شدن در هویت جهانی بوده و گذشته خود را به فراموشی سپرده و اگر توجهی به گذشته می کردند از باب تفنن و سرگرمی بود، به پایان رسید، و انقلاب اسلامی آن اعتماد به نفسی را که روزگاری پشتوانه تمدن بزرگ اسلامی بود، احیا و بارور کرد.
این رویکرد، در اساسنامه، گفتار و عمل سیاسی جنبش های اسلامی سیاسی معاصر به شکل های مختلفی مشاهده می شود. علاقه جنبش گران مسلمان به ایجاد حکومت اسلامی به سه صورت زیر ابراز شده است:
الف: برخی از گروه های اسلامی در جهان تسنن به صورت آشکار هراسی از مخالفت با دولت های نامشروع ندارند، و به احادیثی که اطاعت از حاکم اسلامی را در هر شرایط لازم دانسته، چندان توجهی نمی کنند، بلکه خواهان استقرار حکومت اسلامی و یا نظام مصطفی(ص) در کشورشان شده اند، و آن را برخی از گروه ها در اساسنامه (مانند مجلس اعلای انقلاب عراق) و یا در اعلامیه های خود (مانند حزب الدعوه) و... مطرح کرده اند. البته برخی از جنبش های اسلامی (مانند کشمیر و افغانستان) دستیابی به استقلال سیاسی را اولین هدف سیاسی خود، قبل از تاسیس حکومت اسلامی قرار داده اند.
ب: بعضی از گروه های اسلامی دیگر با طرح لزوم اجرای شریعت اسلامی (مانند نهضت جمعیت ارشاد اسلامی مصر) و یا با ترجمه کتاب حکومت اسلامی امام خمینی(ره) (مانند الیسار الاسلامی مصر) و یا با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها راه حل (مانند جبهه نجات اسلامی الجزایر) و... علاقه مندی خود را برای برپا کردن یک حکومت اسلامی ابراز کرده اند.

ج: برخی از حرکت های دیگر اسلامی، خویش را از دایره تنگ ناسیونالیسم خارج کرده و خواهان برپایی یک نظام اسلامی برپایه امت واحد مسلمان از خلیج فارس تا اقیانوس اطلس شده اند (مانند رابط الدعوه الاسلامیه در الجزایر) و یا این که براساس اصل ولایت فقیه و قبول آن، از رهبری انقلاب اسلامی ایران پیروی می کنند. 
بر اساس آنچه که گفته شد به طور اجمال می توان نتیجه گرفت که پیروزی انقلاب اسلامی موجب تحولات عمیقی در جامعه جهانی و نظام بین الملل در ابعاد زیر شد:
1. احیای اسلام؛ به عنوان یک مکتب جامع و جهانی
2. فروپاشی نظام دو قطبی و ایجاد چالش برای نظام های طراحی شده در غرب
3. تغییر گفتمان منازعات جهانی
4. خیزش جهانی مستضعفین علیه مستکبرین
5 . طرح اسلام سیاسی به عنوان گفتمان جدید
6. نفی نظام غرب محور
7. جهان اسلام به عنوان یک قدرت مطرح در نظام جهانی
8. تغییر معیارهای قدرت در نظام بین الملل
9. طرح سه عنصر معنویت، اخلاق و عدالت در نظام بین المللی
10. آغاز تهاجم جهان اسلام
11. بازگشت به شکوه و عظمت تمدن اسلامی
12. تغییر گفتمان انقلاب
13. جمهوری اسلامی به عنوان یک الگو از نظام سیاسی اسلامی و قدرت منطقه ای
14. رهبران انقلاب اسلامی به عنوان الگوهای جدید رهبری
15. طرح الهیات رهایی بخش
*********************************************************************************
فصل هشتم:
  آرمان ها ، دستاوردها و چالش های  انقلاب اسلامى 
********************************************************************************
آرمان‏هاى انقلاب اسلامى:
آرمان‏هاى انقلاب اسلامى را از خلال شعارهاى مردم در دوران پيروزى و پيام‏هاى رهبران سياسى و فكرى به خصوص رهبرى منحصر به فرد امام خمينى (رحمه الله عليه) با استفاده از روش تحليل محتوا مى‏توان شناخت.
آرمان‏هاى فرهنگى و اجتماعى:
مهم ترين آرمان‏هاى فرهنگى و اجتماع انقلاب اسلامى عبارتند از: 
1.ايجاد محيط مساعد براى رشد فضايل اخلاقى بر اساس ايمان و تقوا، 
2.مبارزه با مظاهر فساد و تباهى. 
3.بالا بردن سطح آگاهى‏هاى عمومى با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاى گروهى. 
4.آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى تا سر حد خود كفايى كشور. 
5.تقويت روح بررسى و تتبع و ابتكار از طريق تاسيس مراكز تحقق و تشويق محققان. 
6.رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى عموم در زمينه‏هاى مادى و معنوى. 
7.ايجاد نظام ادارى صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور. 
8.تامين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى عموم و تساوى همه در برابر قانون. 
9.توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين مردم. 
10 تدوين قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى بر اساس موازين اسلامى. 
11.برقرارى حقوق مساوى براى مردم بدون توجه به قوم، قبيله، رنگ، نژاد و زبان. 
12.برخوردارى تامين اجتماعى از نظر بازنشستگى، از كار افتادگى، بى‏سرپرستى، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‏هاى پزشكى به صورت بيمه و غيره. 
13.آزادى‏هاى اجتماع از جلمه آزادى كار و حق داد خواهى براى هر فرد. 
به موارد فوق مى‏توان از بين بردن مراكز و مظاهر فساد در جامعه، برچيدن سفره ارتشا و تملق، احياى مفاهيم دينى هم چون جهاد و شهادت را نيز اضافه كرد. 
 آرمان‏هاى سياسى:
مهم ترين آرمان‏هاى سياسى انقلاب اسلامى عبارتند از: 
1.براندازى نظام سلطنتى و ايجاد حكومتى دينى و مستقل. 
2.اداره امور كشور بر اساس شورا، دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر. 
3.نفى هر گونه ستم گرى، ستم كشى، سلطه گرى و سلطه پذيرى‏. 
4.امنيت داخلى و نفى تفتيش عقايد، سانسور و تجسس مگر به حكم قانون. 
5.آزادى نشريات، مطبوعات، اجتماعات و راهپيمايى‏ها و تامين آزادى‏هاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون. 
6.اتكا به آراى عمومى در اداره كشور و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خويش. 
7.طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانت. 
8.محو هرگونه استبداد و خود كامگى و انحصار طلبى. 
9.تقويت كامل بنيه دفاع ملى براى حفظ استقلال و تماميت ارضى نظام اسلامى. 
10.تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بى‏دريغ از مستضعفان جهان. 
11.ايجاد روابط صلح آميز مقابل با دول غير محارب. 
12.حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان، در عين خوددارى كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت‏هاى ديگر.
در واقع آرمان‏هاى برون مرزى و مسووليت‏هاى فراملى انقلاب اسلامى، ميل به صدور پيام انقلاب و حمايت همه جانبه از ملل مستضعف و مسلمان جهان و در انداختن طرحى نو در نظام بين الملل داشت. در اين رابطه بنيان گذار جمهورى اسلامى در نخستين سال پيروزى انقلاب در تعيين راهبرد سياست خارجى اعلام داشت: 
ملت آزاده ايران اكنون از ملت‏هاى مستضعف جهان در مقابل آن‏هايى كه منطقشان توپ و تانك و شعارشان سرنيزه است، كاملا پشتيبانى مى‏نمايد. ما از تمام نهضت‏هاى آزادى بخش در سراسر جهان كه در راه خدا و حق و حقيقت و آزادى مبارزه مى‏كنند، پشتيبانى مى‏كنيم‏. 
البته ايشان در وصيت نامه سياسى - الهى خود نظريه يك دولت اسلامى با جمهورى‏هاى آزاد و مستقل را طرح كردند. 
و شما اى مستضعفان جهان! و اى كشورهاى اسلامى و مسلمانان جهان!... به سور يك دولت اسلامى با جمهورى‏هاى آزاد و مستقل به پيش برويد. 
آرمان‏هاى اقتصادى:
هر چند انقلاب اسلامى صرفاً اقتصادى نبوده و به هيچ وجه با الگوهاى ماركسيستى قابل تفسير نمى‏باشد، در عين حال آرمان‏هاى آن شامل ابعاد اقتصادى نيز مى‏شود. 
1.جلوگيرى از غارت بيت المال توسط خاندان شاهنشاهى و وابستگان آن. 
2.حفظ ذخاير زير زمينى. 
3.تلاش در راه پيشرفت صنعتى و تكنولوژيك از طريق برنامه ريزى اقتصادى، استفاده از علوم و فنون، تربيت افراد ماهر و... . 
4.استقلال و خود كفايى اقتصادى. 
5.تأمين خود كفايى در علوم و فنون، صنعت و كشاورزى. 
6.پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه. 
7.ريشه كن كردن فقر و محروميت. 
8.تأمين نيازهاى اساسى، شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براى تشكيل خانواده. 
9.تأمين شرايط براى اشتغال كامل. 
10.تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعال در اداره كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 
11.عدم اجبار افراد به كار معين و جلوگيرى از بهركشى از كار ديگرى. 
12.منع اضرار به غير، انحصار، احتكار و ربا. 
13.منع اسراف و تبذير. 
14.جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور. 
15.تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى. 
16.عدالت اقتصادى و كم كردن فاصله طبقاتى. 
17.رسيدگى به روستاهاى كشور و محروميت زدايى از آن‏ها. 
دستاوردهاى داخلی انقلاب اسلامى: 
دستاوردهاى فرهنگى و اجتماعى:
1.به وجود آمدن محيطى مناسب جهت رشد كمالات اخلاقى و انسانى و بازگشت به خويشتن. 
2.زدودن مظاهر فساد - مانند عشر تكده‏ها و مشروب فروشى‏ها - از عرصه جامعه. 
3.ارتقاى نسبى سطح آگاهى‏هاى عمومى و روحيه تحقيق. 
4.مبارزه با بى‏سوادى كه تا حد زيادى با موفقيت همراه بوده است. 
5.امنيت اجتماعى و قضايى و برقرارى حقوق مساوى براى مردم. 
6.ايجاد روحيه وحدت و برادرى. 
7.رواج ادبيات انقلابى دينى. 
8.افزايش و رشد مطبوعات و نشريات. 
9.اسلامى كردن مقررات مدتى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، نظامى و سياسى. 
10.احياى تفكر دينى، تحول در ارزش‏هاى اجتماعى‏(276) و احياى مفاهيمى مانند جهاد، هجرت، شهادت، ايثار، اخلاص و حج سياسى.
11.هماهنگى بين تعهد و تخصص و ديانت و روشنفكرى. 
12.همكارى حوزه و دانشگاه. 
13.افزايش ظرفيت دانشگاهها، مراكز تحقيقاتى و حوزه‏هاى علميه. 
14.مردمى شدن قواى مسلح و ايجاد و سازماندهى نيروى بسيج مردمى. 
15.معرفى الگوى زن مسلمان؛ 
16.خود باورى فرهنگى در كشورهاى اسلامى و جهان سوم؛ 
17.تاثير بر نظريات علوم اجتماعى و تئورى پردازان انقلاب؛ 
دستاوردهاى سياسى:
1.براندازى حكومت شاهنشاهى و رفع ستم از ملت ايران
2.استقرار نظام جمهورى اسلامى، پيروزى انقلاب اسلامى خواسته عمومى در زمينه تشكيل جمهورى اسلامى را محقق نمود
3.شكل گيرى تشكيل‏هاى سياسى مختلف و شفاف شدن مواضع
4.استقلال سياسى و كوتاه شدن دست ابر قدرت‏ها و سايرين از مقدرات كشور
5.پيوند دين و سياست و به ارمغان آوردن الگويى نو براى حكومت دينى 
6.رشد سياسى و آگاهى‏هاى عمومى مردم و حضور آن‏ها در صحنه‏هاى مختلف و حركت به سوى قانون گرايى و جامعه مدنى دينى. 
7.شكست ابهت غرب و شرق 
8.تجديد حيات سياسى اسلام در عالم و كسب عزت براى ملل مستضعف و جهان سوم 
9.مبتنى كردن سیاست خارجى جمهورى اسلامى بر اساس نفى هرگونه سلطه جويى و سلطه پذيرى، حفظ استقلال همه جانبه كشور 
10.صدور پيام انقلاب و حمايت از نهضت‏هاى آزادى بخش 
11.ترسيم چهره صلح طلبانه‏اى از اسلام با اثبات مظلوميت ملت ايران در جريان جنگ تحميلى 
آسيب شناسى انقلاب اسلامى:
واژه آسيب شناسى از علوم پزشكى به علوم اجتماعى وارد شده و به معناى مبحث مطالعه علل بيمارى و عوارض و علايم غير عادى مى‏باشد. در اين جا منظور از آسيب شناسى انقلاب، بررسى موانع داخلى و خارجى رويارويى انقلاب اسلامى در ابعاد فرهنگى و اجتماعى، سياسى و اقتصادى است. 
آسيب شناسى فرهنگى و اجتماعى:
مهم ترين آسيب‏هاى فرهنگى - اجتماعى انقلاب اسلامى 
1.نفوذ انديشه‏هاى بيگانه
2.تغيير جهت دادن انديشه‏ها
3.تجديد گرايى افراطى
4.جدايى حوزه و دانشگاه
5.بوروكراسى مفرط و فساد ادارى و اجتماعى 
6.دنيا طلبى و اشتغال به زينت‏هاى دنيوى بالاخص بين اقشار انقلابى ‏ 
7.حاكم شدن روحيه ريا و تملق به جاى اخلاص و ايثار و دگرگونى مجدد ارزش‏هاى جامعه 
8.اشاعه و فحشا و فساد و ارتشا. 
9.تاثيرپذيرى از جنگ روانى و تهاجم فرهنگى و تبليغاتى دشمن و رجعت تدريجى به ارزش‏هاى فرهنگى رژيم پيشين. 
10.بحران هويت اجتماعى بالاخص بين نوجوانان و جوانان نسل دوم و سوم انقلاب و گرايش به الگوهاى غربى. 
11.فرار مغزها، 
آسيب شناسى سياسى:
1.ناتمام گذاشتن آرمان‏هاى نهضت؛ 
2.ابهام طرح‏هاى آينده؛ 
3.رخنه فرصت طلبان، 
4.تفرقه و درگير شدن در گرداب اختلافات داخلى و استفاده نكردن از نيروهاى بالقوه مردم؛ 
5.شفاعت نبودن مواضع گروهها، افراد و جناحها در سطح جامعه. 
6.بى‏تفاوتى مردم نسبت به سرنوشت كشور و اصالت يافتن منافع شخصى و غير سياسى شدن دانشگاهها؛ 
8.در خطر قرار گرفتن امنيت مظلومين، عدم امنيت حقوقى، سياسى، جانى، مالى و حيثيتى مردم 
9.جدى نگرفتن تخصص در امر حكومت و سياست.
10.بروز ابهامات و چالش‏هايى در سياست خارجى؛ 
11.بازگشت استعمار به طريق آشكار و نهان و وابستگى نظامى و سياسى به قدرت‏هاى بيگانه. 
آسيب شناسى اقتصادى:
1.وابستگى اقتصادى به قدرت‏هاى بيگانه. 
2.نداشتن برنامه‏هاى بلند مدت و كوتاه مدت براى نيل به استقلال و توسعه اقتصادى 
3.عدم توجه به بحران‏هاى اقتصادى ناشى از روند توسعه يا عدم توجه به رعايت اقشار كم درآمد 
4.عدم وجود فرهنگ كار و انظباط اجتماعى و گرايش به احتكار، دلالى، گران فروشى، قاچاق و ساير شغل‏هاى كاذب‏. 
5.رانت گرايى‏.
6.جدا شدن از برنامه‏هاى دولت در طرح‏هاى سازندگى. 
7.افزايش فاصله طبقات، پيدايش ثروت‏هاى باد آورده و بى‏توجهى به مستضعفان و عنايت به ثرومندان
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما
خامنه ای امام مرجع عالی مقام به لطف خود نگه دار
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بسم الله الرحمن الرحیم


الیوم استعمال تمباکو و توتون بأَیِّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با 


امام زمان  صلوات الله علیه  است.


 سید محمدحسن حسینی شیرازی
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من نعش آن بزرگوار را بر سردار همچون پرچمی می‌دانم كه به علامت استیلای غربزدگی پس از 200 سال كشمكش بر بام سرای این مملكت افراشته شد.


غرب زدگی / جلال آل احمد








درس عبرت:


«تاريخ درس عبرت است براي ما. شما وقتي تاريخ مشروطيت را بخوانيد مي‌بينيد كه در مشروطه بعد از اين‌كه ابتدا پيش رفت، دست‌هايي آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقسيم‌بندي كرد. نه ايران تنها، از روحانيون بزرگ نجف يک دسته طرفدار مشروطيت، يک دسته دشمن مشروطه، علماي خود ايران، يک دسته طرفدار مشروطيت، يک دسته مخالف مشروطه... و اين يک نقشه‌اي بود که نقشه هم تأثير کرد و نگذاشت که مشروطه به آن‌ طوري که علمای بزرگ طرحش را ريخته بودند، عملي بشود. به آن‌جا رساندند كه آن‌هايي كه مشروطه‌خواه بودند به دست يك عدّه كوبيده شدند؛ تا آن‌جا كه مثل مرحوم حاج شيخ فضل‌الله نوري در ايران براي خاطر اين‌كه مي‌گفت بايد مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه‌اي كه از غرب و شرق به ما برسد قبول نداريم، در همين تهران بر دار زدند و مردم هم پاي دار او رقصيدند يا كف زدند.                        


امام خميني(ره)، صحيفه امام ، ج18، ص 170.














فال اسیری -  شیراز


آقانجفی  -    اصفهان


مجتهدتبریزی -  تبریز


میرزای آشتیانی  - تهران
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